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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

نَاتٍ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّ

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ شَهِيدٌ (۶) أَ مُهِينٌ (۵) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاّ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لاَ أَدْنَي مِن ذلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّ

اللَّهَ بِكُلِّ شَي ءٍ عَلِيمٌ (۷)﴾
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سوره مبارکه «مجادله» که در مدينه نازل شد مصدّر بود به مسئله سمع. بخشي از مطالبي که مربوط به

آيات گذشته است بازگو بشود تا برسيم به آيات مبحث امروز. سمع همان طوري که ملاحظه فرموديد دو

قسم است: يک سمع طبيعي داريم که انسان حرف را مي شنود، هر صوتي را مي شنود؛ يک سمع ارادي

داريم که تقريباً سمع اعتباري است نه حقيقي. مي گوييم فلان شخص حرف ما را مي شنود يا فلان

شخص حرف ما را نمي شنود. ذات اقدس الهي به هر دو معنا سميع است؛ يعني هر صوت و آهنگي که

در عالم ايجاد مي شود، خدا سميع است، چه اينکه بصير هم هست و هر کسي سؤالي دارد، دعايي دارد،

عاءِ﴾؛[1] يعني گوش به حرف داعي ناله اي دارد، استغاثه اي دارد، خدا سميع است. اين ﴿سَميعُ الدُّ

مي دهد؛ چه اينکه ما هم در عرف اين دو مطلب را داريم که بحث آن گذشت.

مطلب بعدي آن است که اينکه گوش مي دهد و ارادي است يا اصلاً ترتيب اثر نمي دهد اين را مي گوييم

عَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾؛ مُّ الدُّ نشنيد؛ با اينکه شنيده است. در بخشي از آيات قرآن دارد: ﴿لاَ يَسْمَعُ الصُّ

[2]پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) انذار مي کند، ولي اينها نمي شنوند. با اينکه اينها در حضور حضرت

هستند اين منافقين و حرف ها و آيات را مي شنوند؛ اما قرآن کريم دارد: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لايََرْجِعُونَ﴾

عَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾؛ يعني ترتيب اثر نمي دهند. اين همان است که مي گوييم مُّ الدُّ [3] يا ﴿لاَ يَسْمَعُ الصُّ

فلان فرزند ما حرف ما را نمي شنود، يا فلان شخص نمي شنود؛ يعني ترتيب اثر نمي دهد، اين هم يک

بخش.

آنها که ترتيب اثر مي دهند سه قسم است: يا ترتيب اثر نفع مي دهند؛ يا ترتيب اثر ضرر مي دهند؛ يا

جامع بين نفع و ضرر. هر سه طايفه را جداگانه قرآن کريم مطرح کرد. آنجايي که ترتيب اثر نفع

عاءِ﴾، در موارد ديگري که مي فرمايد ما مي دهند، مثل همين مسئله ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾، يا ﴿إِنَّكَ سَميعُ الدُّ

دعاي فلان پيغمبر را شنيديم، سخن فلان پيغمبر را شنيديم؛ يعني آثار مثبت را روا داشتيم.

در بخش انتقام گيري کساني که بي ادبانه حرف زدند ذات اقدس الهي مي فرمايد ما شنيديم؛ يعني ترتيب

اثر تنبيهي و کيفري مي دهيم؛ نظير آيه 181 سوره مبارکه «آل عمران» دارد: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ

قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾؛ ما حرف هاي اينها را شنيديم؛ اما کيفر مي دهيم، ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ

قَتْلَهُمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾؛ ما اين حرف هاي اينها را شنيديم، آن کارهاي آنها را

مي دانيم، کيفر هم مي دهيم و اينها را معذّب مي کنيم.

پس يک قسم شنيدني است که ترتيب اثر مثبت مي دهد، موارد فراواني دارد که يکي از آنها همين آغاز

سوره مبارکه «مجادله» است. شنيدن به معناي ترتيب اثرِ زيانبار دادن باشد آن هم مواردي دارد که يکي

از آنها آيه 181 سوره مبارکه «آل عمران» است. يا مشترک بين تنبيه و تأييد است؛ نظير آنچه در آيه

پانزده و شانزده سوره مبارکه «شعراء» آمده. در جريان وجود مبارک موسي و هارون(سلام الله عليهما)

چند تعبير هست: يکي اينکه فرمود: ﴿اذْهَبَا﴾، تثنيه است. ﴿اذْهَبَا إِلَي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي﴾،[4] وقتي اينها

رفتند مي فرمايد: ﴿فَأْتِيَاهُ﴾؛[5] يعني من آنجا هم هستم، نه اينکه اينجا باشم به شما فرمان بدهم بگويم:

﴿اذْهَبَا إِلَي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي﴾. وقتي آنجا آمدم، در آنجا که خداي سبحان حضور دارد، دارد وقتي که



آمدن؛ يعني نزد ما آمدن. ﴿فَأْتِيَاهُ﴾؛ يعني نزد ما بياييد؛ يعني من آنجا هم هستم. اينجا تثنيه است، هر

دو جا يعني هر دو جا! از اينجا که مبدأ هست، مي گويد برويد. در منتها که هست مي گويد بياييد.

«إذهب» با «إئت» فرق مي کند. «إذهب»؛ يعني برو. «إئت»؛ يعني بيا. ﴿فَأْتِيَاهُ﴾ من آنجا هم هستم،

بياييد نزد من. اين دو را جمع بندي مي کند در سوره مبارکه «شعراء» آنجا که جمع بندي نمي کند تثنيه

است: ﴿اذْهَبَا إِلَي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي﴾. آنجا که جمع بندي مي کند جمع مي آورد، نمي گويد شما دو نفر،

مي گويد من با شما سه نفر هستم: ﴿اذْهَبَا﴾ تثنيه است، ﴿بِآيَاتِنَا﴾، آنکه در سوره «طه» دارد: ﴿إِنَّنِي

مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَي﴾،[6] اينکه در سوره «شعراء» است: ﴿اذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم﴾؛[7] من با هر سه نفر شما

هستم. اينجا مي خواهيد برويد دو نفر هستيد، آنجا مي خواهيد بياييد با من سخن بگوييد دو نفر

هستيد، مرا که مي بينيد مي بينيد که من با هر سه نفر هستم. هم ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا﴾ آمده، هم ﴿إِنَّا مَعَكُم﴾

آمده. با شما هستم شما را تأييد کنم دستتان را بگيرم. با او هستم که يقه او را بگيرم او را خفه کنم.

حرف شما را مي شنوم تا شما را تأييد کنم. حرف او را مي شنوم تا او را خفه کنم. اين جمع بين شنيدنِ

مثبت و شنيدن تعذيبي.

«فتحصّل أنّ هاهنا خمس طوائف»؛ پنج طايفه آيات ما داريم: يک طايفه هستند که خدا سميع است

بصير است همه چيز را مي شنود هر آهنگي را مي شنود هر ناله اي را مي شنود، هر صدايي را مي شنود، هر

برگي که از درخت مي ريزد او صدايش را مي شنود، عددش را هم مي داند. اين بحث طبيعي است. اما آن

سمع اعتباري که ما مي گوييم فلان کس حرف ما را مي شنود فلان کس حرف ما را مي شنود، اين چند

طايفه است: يک وقت مي گوييم حرف ما را نمي شنود؛ يعني بي اعتناست. در اين بخش از آيات

عَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾؛ اينها نمي شنوند؛ يعني بي اعتنا هستند. خود منافقان مُّ الدُّ مي فرمايد که ﴿لاَ يَسْمَعُ الصُّ

و کفّار به يکديگر مي گفتند: ﴿لاَ تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ﴾؛[8] نشنويد با اينکه اينها در مجلس بودند و حرف ها

را مي شنيدند؛ يعني نشنيده بگيريد، ـ معاذالله ـ گوش به حرف پيغمبر ندهيد. اين ﴿لاَ تَسْمَعُوا لهِذَا

عَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ يک وادي مُّ الدُّ الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيهِ﴾، با آن بازي کنيد و لغو کنيد، با اين ﴿لاَ يَسْمَعُ الصُّ

است؛ يعني نشنويد، ترتيب اثر ندهيد. آنجا که مي فرمايد ما مي شنويم و ترتيب اثر تنبيهي مي دهيم،

آيه 181 سوره «آل عمران» است که فرمود ما حرف اينها را شنيديم ادبشان مي کنيم. آنجا که شنيدن آثار

عَاءِ﴾، يا آغاز سوره مبارکه «مجادله» که ﴿قَدْ سَمِعَ مثبت را به همراه دارد اينکه مي گوييم: ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّ

اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾. آنجا که مشترک يا جامع است بين اثر مثبت و منفي، به موسي و هارون(سلام

الله عليهما) در دو مقطع خطاب مي کند، آنجا که مي گويد: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَي﴾، فقط تأييد است.

آنکه در سوره مبارکه «طه» است. آنکه در سوره مبارکه «شعراء» است تثنيه نيست، آغازش تثنيه است:

﴿اذْهَبَا بِآيَاتِنَا﴾، آنجا که رفتيد مي بينيد من آنجا هم هستم، چون دارد که ﴿فَأْتِيَاهُ﴾. آنجا که بخواهم

سخن بگويم آنجا به شما مي گويم: ﴿إِنَّا مَعَكُم﴾؛ ما به هر سه نفرتان هستيم. آن وقت با شما هستيم

حرف شما را بشنويم براي تأييد؛ با او هستيم حرف او را بشنويم براي اضلال. اينها آيات مربوط به سمع

ذات اقدس الهي است که لذا فرمود خدا سميع است. اگر در بخش هايي دارد خدا سميع است، چون

استعمال لفظ در اکثر از معنا «مما لاريب فيه» است يک امر مخفي نيست تا ما بگوييم جايز است يا



جايز نيست، نمي دانم لفظ، مرآت است و فاني در معناست! استعمال لفظ در اکثر از معنا اين جزء بيّن

الرشدهاست «عند التحقيق»؛ اما جامعي دارد اينها در جامعش استعمال مي شود اگر هم در معاني متعدد

استعمال بشود هيچ محذور علمي ندارد، ولي جامع دارد در جامع اش استعمال مي شود که به آن جامع

بين اين مجموعه ها، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ يا «إن الله کذا و کذا».

پرسش: وجه معيّت میتواند اين باشد که ... .

پاسخ: معيّت هم دو قسم است؛ «قد تقرّر کثيراً» در ضمن «معکم ثلاثة» خدا «مع کل شيءٍ»، يک

معيت مطلقه دارد، يک معيت خاصه دارد که با افرادي هست تا هر وقت بخواهند بلغزند جلويشان را

بگيرد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَ﴾،[9] يک جا معيتي است که تا مي رود سخن بگويد همان جا خفه اش

مي کند. اينکه مي گويد: ﴿إِنَّني  مَعَكُما﴾، يا ﴿مَعَكُم﴾، اين معيّت هم که قبلاً بحث آن گذشت همين

قسمت است. يک ﴿هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ﴾[10] است که معيت مطلقه است با هر کسي هست. يک

قَوْا﴾،[11] اين معيّت هاي رحمتِ رحيميه معيت خاصّه «مع المؤمنين» است که ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّ

است. يک معيّت غضبانيه و سخط گيري خداست که با فراعنه و امثال آن هم هست.

مطلب ديگر اين است که قبلاً گفته شد که «بسم الله» 114 مرتبه نازل شده است، يک مرتبه در سوره

مبارکه «نمل» است که در طليعه نامه سليمان است که آن تبرّک است و بحث آن جداست. 113 مرتبه

ديگر در آغاز 113 سوره از 114 سوره است، چون سوره مبارکه «توبه» را هم گفتند تتمه سوره مبارکه

«انفال» است يا وجوه ديگر؛ لذا سوره «توبه» «بسم الله» ندارد و وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و

آله و سلّم) مي فرمود وقتي «بسم الله» بر ما نازل مي شد مي فهميديم سوره قبل تمام شد، سوره بعد

شروع شده؛[12] لذا اين مشترک لفظي است نه اينکه يک بار نازل شده ما تبرّکاً در ساير سُور مي گوييم.

چون آغاز هر سوره «بسم الله» جديداً نازل شد اگر کسي بخواهد «بسم الله» هر سوره را خوب متوجه

بشود، وقتي عصاره آن سوره را متوجه شد مي داند که اين «بسم الله» چه مي خواهد بگويد.

پرسش: اگر «بسم الله» را به عنوان اينکه مفهوم هست بگويد قرينه میخواهد.

پاسخ: نه ديگر، چون 113 مرتبه نازل شد. يک وقت است که يک «بسم الله» يک مرتبه نازل مي شود بعد

مي گويند شما تبرّکاً در هر امري بگوييد « كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ»،[13] اين بله «بسم الله» در همه جا يکي

است. اما اينکه آن روز هم در بحث فقهي مطرح شد که غالب بزرگان فقهي نظرشان اين است کسي که

مي خواهد سوره بخواند بايد «بسم الله» را به قصد آن سوره بگويد. مرحوم سيد فقط احتياط استحبابي

دارد، ولي مرحوم ناييني، مرحوم آقا ضياء، بزرگان ديگر، اساتيد ما(رضوان الله عليهم) نظر شريفشان اين

بود که «بسم الله» هر سوره بايد به قصد آن سوره باشد. آنها که نظر شريفشان اين است که جُنب

نمي تواند آن چهار آيه سجده دار را بخواند توسعه مي دهند مي گويند آن چهار سورهاي که در آن سجده

واجب است نمي تواند بخواند، خود آن سوره را اشاره می کنند، اين جمله هاي دعاي نوراني «کميل»[14] را

مي گويند جُنب احتياطاً نخواند که بخشي از اينها جزء سوره اي است که در آن سجده واجب است. «بسم



الله» را هم به قصد يکي از آن سوره هاي عزائم نگويد. اينها که نظرشان اين است که جُنب نمي تواند آن

چهار سوره اي که در آن سجده واجب است بخواند. اما مختار اين است و خيلي از فقها فتوايشان اين

است که آن چهار آيه را نمي تواند بخواند.

غرض اين است که اينکه بزرگان فتوا مي دهند اگر کسي خواست بعد از حمد سوره معيّني را بخواند بايد

«بسم الله» را به قصد آن سوره بگويد سرّش همين است که اين «بسم الله» با اين سوره نازل شده

معناي آن فرق مي کند با «بسم الله» ديگر.

پرسش: ...

پاسخ: بله، ممکن است مصاديق است. معناي جامعش يکي است مصاديقش فرق مي کند. اما در فصل

سوم اشاره شد که ما دستمان در فصل اوّل بسته است در فصل دوم بسته است، به فصل سوم مي رسيم

مخصوصاً بنا بر اتحاد عاقل و معقول که عاقل با علم متّحد مي شود نه با معلوم، اگر ـ معاذالله ـ ما

دسترسي به مقام ذات داشته باشيم، آنجا خطرهاي فراواني در پيش است؛ در حالي که همه اينها قائل

به اتحاد عاقل و معقول اند؛ يعني آن منطقه واقعاً منطقه ممنوعه است. ما به برهان مکلّف هستيم

برهان هم يک سلسله مفاهيم ذهني است ما به مفهوم متّحد نيستيم اتّحاد عاقل و معقول هم در

مفهوم نيست از ما هم غير از برهان نخواستند از ما فقط دليل مي خواهند از ما استدلال مي خواهند نه

مشاهده عرفاني. آن مخصوص خواص از اولياي الهي است. آنها که مشاهده مي کنند در فصل سوم

هستند. فصل سوم ظهور حق است وجه حق است. فصل اوّل اگر کسي بخواهد به سراغ مشاهده برود،

ذات چون بسيط است جزء ندارد، چون نامتناهي است حدّ ندارد، اين کجا را مي خواهد مشاهده کند؟

اين است که سيدنا الاستاد امام(رضوان الله تعالی عليه) تصريح مي کند که هيچ پيغمبري خدا را مشاهده

نکرده و نمي کند، نه مقصود هيچ پيغمبر است، نه معبود هيچ پيغمبر است، نه مشهود هيچ پيغمبر

ماواتِ وَ الأَْرْض﴾[16] است بله مشهود است؛ است براي اين است. [15] نعم! «وجه الله» آنکه ﴿نُورُ السَّ

اما برهان که مفهوم است ما مفهوم نامتناهي را به خوبي مي فهميم. اما همين مفهوم نامتناهي،

نامتناهي به حمل اوّلي است و متناهي به حمل شايع، براي اينکه در کنارش چندين مفهوم در ذهن

ماست.

پرسش: اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمودهاند که «مَا لِلَّهِ آيَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي».[17]

پاسخ: بله درست است در جهان امکان «مَا لِلَّهِ آيَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي».

پرسش: ...

پاسخ: آيت بودن نشانه بودن است، نشانه الله است. همه موجودات نشانه الله  هستند. کسي بخواهد از

راه برهان به مقصد برسد اينها را مي بيند به مقصد مي رسد، ديگر لازم نيست برهان هاي زمين و آسمان



را نگاه کند بالاتر از زمين، علي و اولاد علي است بالاتر از آسمان، علي و اولاد علي است. ما با ديدن نظم

عالم به الله پي مي بريم.

پرسش: پس سير و سلوک برای خود اميرالمؤمنين به چه شکلی صورت میگرفته؟

پاسخ: با همان اسماي حُسناست.

پرسش: اينکه در حدّ عالی ... .

پاسخ: نه، اسماي حُسنا براي همه که نيست، بعضي ها در اسم عظيم اند بعضي در اسم اعظم اند بعضي

مراتبي دارد يکي ﴿دَنا﴾ است، يکي ﴿فَتَدَلَّي﴾ است، يکي ﴿فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ﴾ است، يکي ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾

است. اين به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد[18] وقتي که لفظ

تمام شده ديگر نه عرب، نه عجم کلمه اي ندارد قرآن مي فرمايد: ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾. در جريان «قُرب الي

اللّه»ي که ﴿دَنا فَتَدَلَّي ٭ فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ﴾[19] تا اينجا را آدم مي فهمد، ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾، ديگر لفظ کوتاه

است. مگر فاصله بين مخلوق و خالق محدود است؟ در روايات هم امام(سلام الله عليه) فرمود: «اوّل مَا

لِ مَا خَلَقَ اللَّهُ»[21] وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و خَلَقَ الله نُورُ نَبِينَا»،[20] گاهي فرمود: «أَوَّ

سلّم) است. حالا اوّل مخلوق و اوّلين فيض اين است؛ بين اين اوّلين فيض که نور اهل بيت(عليهم

السلام) است، با ذات اقدس الهي آيا متناهي است يا غير متناهي؟ اگر ـ معاذالله ـ اين فاصله متناهي

باشد، مجموع دو تا متناهي مي شود متناهي، تالي فاسدش اين است که ـ معاذالله ـ خدا متناهي است.

بيان ذلک اين است که اين اهل بيت موجود متناهي اند، يک؛ فاصله بين اينها و خدا اگر متناهي باشد،

دو؛ مجموع دو تا متناهي مي شود متناهي، سه؛ پس ذات اقدس الهي موجود متناهي است، چهار. لذا

فاصله بين صادر اوّل و خدا نامتناهي است. بين خدا و خلق آن فاصله نامتناهي است. فرض ندارد کسي

آنجا راه پيدا کند. امام اين حرف ها را در سنّ 27 هشت سالگي زده، حالا چگونه درس خوانده؟ چه

شهامتي داشته؟ چه کسي او را ياد داده اين حرف ها را؟ اگر اين فرصتي مي داشت و علوم عقلي را ترويج

مي کرد مثل همين انقلاب بود. غرض اين است که بالصّراحه مي گويد هيچ پيغمبري خدا را عبادت

نمي کند خدا را نمي شناسد خدا را قصد نمي کند؛ اما قرآن را کاملاً مي فهمد اين هزار و يک اسم «جوشن

کبير» را مي فهمد، اينها برهان است. فاصله بين خلق و خالق اين فاصله نامتناهي است. اگر ـ معاذالله ـ

اين فاصله متناهي بود مجموع دو تا متناهي مي شد متناهي. خدا چقدر از پيغمبر بزرگ تر است؟ به

اندازه محدود يا نامحدود؟ اگر به اندازه محدود بزرگ تر باشد فاصله خدا از پيغمبر محدود است، خود

پيغمبر هم که محدود است، مجموع دو تا محدود مي شود محدود. خدا به اندازه نامتناهي از پيغمبر

بزرگ تر است؛ لذا فرض ندارد کسي او را مشاهده کند. خدا يعني خدا! شيخنا الاستاد مرحوم علامه

شعراني(رضوان الله تعالي عليه) ايشان در اين کتاب نثر طوبيٰ بياني از مرحوم شيخ ابوالفتوح رازي که

اين هم از مفسّران بزرگ تهران بود اين قطب رازي که محاکمه کرده بين خواجه نصير و فخر رازي از يک

طرف، گاهي بين خواجه نصير و خواجه و مرحوم بوعلي از طرف ديگر محاکمات نوشته يک کتاب رسمي



و درسي شده به نام شرح اشارات، که مرحوم شهيد اوّل در شرح حالش در دروس يا ذکريٰ مي گويد من

فلسفه را در شام نزد قطب رازي خواندم. اين قطب رازي برای همين ورامين است. اين سرزمين مي تواند

اين گونه عالم تربيت کند. اين طور نيست که حالا ما بگوييم اينها از جاي ديگر بودند، نخير! از غالب اين

روستاها غالب اين شهرها مردان بزرگي برخاستند. اين قطب رازي برای همين ورامين است. اين محاکمه

کرده چه کسي را؟ خواجه نصير را از يک طرف، فخر رازي را از طرف ديگر؛ گاهي هم دستي دراز کرده به

حرف هاي بوعلي بين الماتن و الشارحين محاکمه کرده؛ لذا شده کتاب درسي رسمي. ابوالفتوح رازي برای

همين تهران است که اين تفسيرش تفسيرِ علمي وزيني است؛ منتها فارسي است. مرحوم علامه شعراني

شيخنا الاستاد(رضوان الله تعالي عليه) در نثر طوبيٰ ضمن کلمه «ربّ» که برخي ها گفتند اين رب اسم

اعظم ذات اقدس الهي است نقل مي کند که شيخ ابوالفتوح، ايشان که دارد شيخ؛ يعني شيخ ابوالفتوح.

در جلد اوّل صفحه 42 اين چنين روايت نقل کرد مرحوم ابوالفتوح رازي در تفسيرشان در جلد اوّل از

وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين روايت را نقل کردند، حالا پيدا کردن اين روايت براي شما

آقايان در شرايط کنوني خيلي آسان است. کسي آمده خدمت امام صادق(سلام الله عليه) عرض کرد که

اسم اعظم را مي خواهم از شما ياد بگيرم. هواي سردي بود آب سردي هم در حوض بود حضرت فرمود

برو در حوض، اين هم فرمايش امام را اطاعت کرد. مگر يک انسان در آن هواي سرد در اين آب يخ بسته

چقدر مي تواند مقاومت کند؟ اين خيال کرد که اوّل مثلاً عادي است. بعد وقتي که ديد مي لرزد، مرتّب

مي لرزد، مرتّب مي لرزد، مدام استغاثه کرد، مدام استغاثه کرد که مرا در بياوريد به اذن امام کسي او را در

نياورد. بعد از ته دل ناله زد: «يا الله اغثني»! حضرت فرمود اسم اعظم از اينجا شروع مي شود.[22] اسم

اعظم حال است مقام است. آن جايي که وقتي کسي در اتاق عمل مي رود پزشک نااميدش کرده آن پدر

يا آن مادر چگونه ناله مي زند؟ اين آغاز راه اسم اعظم است. اسم اعظم مفهوم نيست که انسان در حال

عادي چند تا ذکر را بگويد که «يا الله»، «يا الله»، «يا الله» بتواند مشکلي را حلّ کند. مقام است که

آغازش از آن ناله شروع مي شود، به هر حال جنگ دروني است، اينجا آه مي خواهد سلاح بيروني آهن

است، سلاح دروني آه است «وَ سِلاَحُهُ  الْبُكَاء»[23] ناله است و ضجّه است. اگر گفتند اسم اعظم؛ يعني

اين طور، طليعه اش همين است. آنکه وليّ عصر است گفت در يخ باش! اين هم دارد مي لرزد، اين از

درونِ دل ناله زد گفت: «اغثني يا الله»! حضرت فرمود اسم اعظم از اينجا شروع مي شود.

غرض اين است که اسماي الهي از همين قبيل است و درجات از اين قبيل است. وقتي ما بدانيم فاصله

صادر اوّل و ذات اقدس الهي نامتناهي است، آن وقت فرمايش امام براي همه ما روشن است؛ اما ما

اين مسائل مفهومي را به خوبي مي فهميم مکلّف به برهان هم هستيم به علم هم هستيم اگر آن شهود

نصيب کسي شد، «طوبيٰ له و حُسن مآب»؛ اما نه، ما با اين برهان مکلّف هستيم، قرآن با ما با استدلال

سخن مي گويد: ﴿قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾.[24]

پس اين قسمت پنج، شش طايفه اي که مربوط به سميع بودن، بصير بودن و اينها بود، اينها ارائه شد.

در قسمت مربوط به تعذيب فرمود اينهايي که مي خواهند مرزشکني کنند، به اصطلاح ناهنجاري کنند،



هنجارشکني کنند، مرز الهي را به هم بزنند، اينها ذليل خواهند شد؛ چه اينکه ديگران هم اين کار را کردند

ونَ اللَّهَ﴾؛ با حدود الهي با احکام الهي طرف اند. حدّ الهي را رعايت نمي کنند. ذليل شدند. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّ

ونَ اللَّهَ﴾، در احکامي اينها مُحادّه دارند حدّشکن اند، هنجار شکن اند، مرز شکن اند. فرمود: ﴿انَّ الَّذِينَ يُحَادُّ

که خدا ثابت کرده. ﴿وَ رَسُولَهُ﴾؛ احکامي که خدا به پيامبرش فرموده که تو اينها را به مردم بگو. حضرت

فرمود: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ جَيْشِ أُسَامَة»،[25]اين هست. فرمود کسي که مِحادّه کند مرزشکني کند

حدّشکني کند، اين ذليل خواهد شد؛ چه اينکه خيلي ها اين کار را کردند ذليل شدند. ما صِرف تهديد

نداريم؛ البته قيامت سرجايش محفوظ است؛ اما در دنيا در هر پاراگراف تاريخي حق با متّقين است. به

هر حال تاريخ اين طور نيست که پايان نداشته باشد. در هر پاراگراف تاريخي حالا يا پنجاه سال است يا

قِينَ﴾.[26] شصت سال است يا دويست سال است يا سيصد سال، در هر پاراگراف تاريخي ﴿وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ

شما ببينيد سوره هاي قرآن يکي سوره مبارکه «بقره» است، يکي سوره مبارکه «نصر» است يکي دو سطر

است، يکي هشتاد صفحه است، يکي بيست صفحه است، فرق مي کند. جريان هاي تاريخي هم همين

طور است، گاهي صد سال است، گاهي دويست سال است، گاهي پنجاه سال است، گاهي کمتر است

قِينَ﴾. اين طور نيست که گاهي اينها گاهي گاهي بيشتر، در تمام اين بخش هاي تاريخي ﴿وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ

آنها. در اين محدوده مبارزه گاهي اين پيروز است گاهي آن پيروز است، ولي سرانجام حق پيروز است.

يک بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه دارد که فرمود در جنگ ها ما تصاول

مي کرديم مثل دو کبشي که شاخ مي زنند؛ گاهي آنها کشته مي دادند گاهي ما کشته مي داديم گاهي آنها

مي زدند گاهي ما مي زديم تا روشن شد که حق با ماست و خدا ما را پيروز کرد.[27] اين بيان حضرت

است در نهج البلاغه. ما تصاول مي کرديم، گاهي آنها غالب بودند گاهي ما غالب مي شديم، گاهي آنها

شکست مي خوردند گاهي ما شکست مي خورديم، آن وقت خدا ما را پيروز کرد. اين طور نيست که عالم

قِينَ﴾، مربوط به خصوص معاد باشد. نخير! مبهم باشد بي نتيجه باشد. اين طور نيست که ﴿وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ

در هر پاراگراف تاريخي حق پيروز است.

نَاتٍ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، چه وقت؟ ﴿يَوْمَ فرمود: ﴿كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّ

يَبْعَثُهُمُ﴾ آن عذاب که برای همه کفّار است که وهن هم مي آورد يک  عذاب سوخت و سوز است که در

لْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا﴾،[28] يک عذاب خزي و رسوايي سوره مبارکه «نساء» دارد: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ

است که آن را مي فرمايد عذاب مهين است، «هَوْن»؛ يعني رسوايي، خواري که فرمود: ﴿لَهُمْ خِزْيٌ﴾،[29]

«خِزي»؛ يعني رسوايي. بدترين رسوايي اين است که ـ معاذالله ـ کسي به صورت حيوان دربيايد؛ يعني

حيوان بشود؛ يعني انسان بشود نوع متوسط؛ يعني انسان بشود جنس سافل؛ يعني اگر از اين آقا سؤال

بکني که «ما هو»؟ مي گوييم «جوهرٌ جسمٌ نامٍ حساسٌ متحرکٌ بالارادة حيوانٌ انسانٌ قردٌ» که اين «قِرد»

فصل اخير اوست. نه اينکه اينها که حيوان مي شوند، انسانيت آنها برود کنار، بشود حيوان. الآن بوزينه در

عالم هم جفت گيري دارد تغذيه دارد توليد دارد، آن لذّتي که طاوُس مي برد آن لذت را بوزينه مي برد اين

طور نيست که او حالا لذت کمتري ببرد. بوزينه چه رنجي دارد؟ حالا بر فرض کسي بوزينه شد، اين ﴿كُونُوا



قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾،[30] بوزينه اي است در طول انسانيت؛ يعني «انسانٌ قردٌ»، اگر قرد باشد. قرد چه خزي اي

دارد؟ الآن اين آهو و تيهو هر لذتي که مي برند اين خرس و خوک هم مي برند. نه خجالت مي کشد، نه

لذّتش کم است. مشکلش اين است که ما خيال مي کنيم اين قرده اي است در عرض انسانيت! خير! اين

قرده اي است در طول «انسانٌ قردٌ» که انسان مي شود نوع متوسط نه نوع الانواع. مي شود جنس سافل،

نه نوع اخير. انسانيتش محفوظ است تمام شرع اين است، تمام کارها را او بايد در محدوده قردي

انجام بدهد در دنيا همين طور بود. در دنيا تمام هوش و سرمايه هايي که ذات اقدس الهي به او داد در

محدوده قردي به کار مي برد. يک روز اينجا يک روز آنجا يک روز اين رنگ يک روز آن رنگ! بعد

مي فرمايد آن کاري که شما کرديد هر چه کرديد ما شما را به همان صورت درآورديم.

ئُهُم﴾، يک کيفر است. در سوره ئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾، اينکه مي فرمايد: ﴿فَيُنَبِّ فرمود: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّ

رَ﴾،[31] «تنبئه» يک گزارشِ تفصيلي بازي مَ وَ أَخَّ ؤُ الإِْنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّ مبارکه «قيامت» دارد که ﴿يُنَبَّ

ؤُ ئُهُم﴾، اين باب تفعيل است. ﴿يُنَبَّ ؤُ﴾ هم همين است. ﴿يُنَبِّ است که باب تفعيل اين را افاده مي کند. ﴿يُنَبَّ

الإِْنسَانُ﴾، اين هم باب تفعيل است. «تنبئه»؛ يعني تمام أنباء و اخبار او را به او گزارش مي دهيم بدون

کم و کاست. بعد مي فرمايد چه حاجت که ما به او بگوييم؟ اين «بل» براي همان است که ما از نظر

علمي نيازي نيست به او بگوييم: ﴿بَلِ الإِْنسَانُ عَلَي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ٭ وَ لَوْ ألْقَي مَعَاذِيرَهُ﴾،[32] هر چه هم

عذر بياورد به هر حال مي دانيم که چه کار کرده است. نيازي به تنبئه نيست، ولي براي «خزيِ مضاعف»

ما گزارش مي دهيم؛ وگرنه چه حاجت که ما به او بگوييم؟ يعني ما مي خواهيم اعلام بکنيم که او يک از

جهل به در بيايد و يک چيز تازه اي بفهمد؟ نخير! اين طور نيست ﴿بَلِ﴾، اين «بل» براي آن است که اين

رَ﴾، بعد مَ وَ أَخَّ ؤُ الإِْنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّ تنبئه اثر علمي ندارد، اثر عملي دارد، رسواتر مي شود. ﴿يُنَبَّ

مي فرمايد: ﴿بَلِ الإِْنسَانُ عَلَي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ٭ وَ لَوْ ألْقَي مَعَاذِيرَهُ﴾. اين تنبئه اثر علمي ندارد، اثر عملي دارد.

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾ اين براي اينکه در محکمه رسواتر بشود. بعد مي فرمايد: ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ﴾؛ حالا ﴿فَيُنَبِّ

شما خودتان را به نسيان زديد.

يک بيان نوراني از حضرت امير بود که يک وقت هم خوانده شد که فرمود: «ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُون  بَقِيَ

النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُون »؛[33] فرمود آنها که اهل تذکره بودند يادشان بود، آنها رفتند. اينها که يادشان رفته

يا خودشان را به فراموشي مي زنند، اينها هستند. «ذَهَبَ الْمُتَذَكِّرُون  بَقِيَ النَّاسُونَ أَوِ الْمُتَنَاسُون »، اينها

خودشان را به نسيان مي زنند. اينجا هم در حقيقت نسيان است يا تناسي است ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ﴾،

شماره کردن را گاهي مي گويند احصاء. «احصاء» از آن حصاء و سنگريزه است، چون قبلاً اين طور بود

اين شماره هاي رسمي نبود، آن هوش ها هم که نبود که اينها را ضبط بکنند يک عده با انگشت

مي شمردند با اصابع، يک عده هم با سنگريزه مي شمردند، براي اينکه حساب هايشان مخفي بشود.

«حصاء»؛ يعني سنگريزه، چون با سنگريزه مي شمردند مي گويند «أحصی فلانٌ»؛ يعني با اين حصاء

بررسي کرده است. به همان جهت کتاب الهي هم از واژه إحصاء استفاده مي کند ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ﴾

اما فرمود نيازي به شمارش و امثال آن نيست ﴿وَ اللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ شَهِيدٌ﴾ و اين ﴿وَ اللَّهُ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ



شَهِيدٌ﴾ را در بخش پاياني سوره مبارکه «فصلّت» به اين صورت بيان فرمود، فرمود: ﴿أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ

أَنَّهُ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ ٭أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ﴾،[34] پس احصاي الهي

به اين معنا نيست که حالا فراموش نکند، چون هر چيزي تحت احاطه اوست. اگر هر چيزي تحت احاطه

اوست اين نيازي به احصاء و شمارش ندارد همه چيز در محضر اوست، چون ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ﴾ است.

اگر ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيطٌ﴾ است نيازي به شمارش مستأنف ندارد، ولي براي اين شخص دانه دانه به

حسابش مي آورد که فلان کار را کردي، فلان کار را کردي فلان کار را کردي. اما آيه مهمي که سوره مبارکه

«مجادله» در پيش دارد همين آيه است که حالا اين را بايد به دقت مطالعه بفرماييد.

در سوره مبارکه «مجادله» آيه هفت از اينجا شروع مي شود، مي فرمايد هر کاري که اينجا انجام مي دهند،

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأرْضِ﴾، اين مضمون چون در ذات اقدس الهي مي داند: ﴿أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ

چند جاي قرآن آمده تا حدودي براي ما قابل فهم است؛ اما اين مضمون فقط در همين جا آمده و به

آساني هم قابل فهم نيست. فرمود: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾؛ هر سه نفري که نشسته اند

دور هم نجوا مي کنند زير گوشي مي گويند، خدا چهارمي آنهاست. ﴿وَ لاَ خَمْسَةٍ﴾، هيچ پنج نفري دور هم

ننشستند در پشت درهاي بسته ﴿إِلاّ هُوَ سَادِسُهُمْ﴾؛ خدا ششمي آنهاست. ﴿وَ لاَ أَدْنَي مِن ذلكَِ وَ لاَ أَكْثَرَ

ئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾، چون همه صحنه را مي بيند، ﴿ثُمَّ يُنَبِّ

شَي ءٍ عَلِيمٌ﴾، آنکه مشکل است و داء عُضال است اين است که قرآن کريم ثالث ثلاثه را کفر محض

مي داند. رابع ثلاثه را توحيد ناب مي داند. اين نظير کفايه و اصول فقه و مکاسب و جواهر نيست، با يک

مقدار فکر و با يک بناي عقلا و با فهم عرف حلّ بشود. به آساني يعني به آساني حلّ نخواهد شد. چگونه

ثالث ثلاثه کفر است و رابع ثلاثه کفر نيست؟ آن کفر محض است اين توحيد ناب است؟ سه نفر که

نشستند هر کاري بکني سه نفر هستند و خدا چهارمي اين سه نفر است هر طوری که سرشماري بکني

سه نفر هستند. پس اين رابع چه کاره است؟ پنج نفر که نشستند هر طوري که سرشماري بکنيد پنج

نفرند. خدا سادس خمسه است نه سادس ستّه. سه نفر که نشسته اند خدا چهارمي سه نفر است نه

چهارمي چهار نفر. اين فرقش چيست؟ چگونه آن ثالث ثلاثه ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ﴾،

[35] آن مي شود کفر؛ اما رابع ثلاثه کفر نيست؟ اين چه وحدتي است؟ اين چگونه است که شما هر طور

بخواهي سرشماري بکني اينها سه نفرند، ولي خدا چهارمي اين سه نفر است، چرا چهار نفر نيستند؟ اگر

پنج نفر هستند هر طوري شما بخواهي سرشماري بکني اينها پنج نفرند، ولي خدا ششمي اين پنج نفر

است؟ پس چرا شش نفر نيستند؟ چرا ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ﴾، اما اين توحيد ناب

است که ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾؟ خود قرآن اگر بخواهد با ما حرف بزند ما سؤال

بکنيم که چگونه ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ﴾، آن وقت اين ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَي ثَلاثََةٍ إِلاّ هُوَ

رَابِعُهُمْ﴾، اين مي شود توحيد ناب؟ اگر خود اين قرآن به صورت امام معصوم دربيايد با ما حرف بزند ما

ديگر مطمئن مي شويم. اين چهارده نفر همان قرآن متحرک اند حالا معلوم مي شود که اينها چه کسانی

هستند و چه هستند و چيزي که به دست عقل ديگري نمي رسد اين کليد به دست همين هاست. شما



منهاي روايات و تحقيقاتي که از اين دودمان رسيده بررسي کنيد، چگونه مي شود که «ثالث ثلاثه» بشود

کفر، «رابع ثلاثه» بشود توحيد ناب؟ اين را همين ها را بيان کردند.
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